
 

 

  هويت فرهنگي ايرانيان و اسلام در قرون نخستين هجري

 
 

  الدين شاهرخي دكتر سيد علاء

 عضو هيأت علمي دانشگاه لرستان

  

 

 چكيده

ايران هويت فرهنگي بسياري از ملل مجاور شبه جزيره عربستان با گسترش  فرهنگي؟

فتوحات اسلامي دچار تحولات اساسي گرديد اما هويت در قرون نخستين پس از اسلام از مباحث 

هاي  متفاوت  برانگيز است كه به ويژه در دوران  معاصر با  تحليل ضروري و در عين حال چالش 

ت. اين پژوهش تلاش دارد تا به اين پرسش بپردازد كه هويت فرهنگي و گاه متناقض مواجه اس

  ايرانيان در تماس با فاتحان و دين اسلام چه تحولاتي را پذيرفت؟

تاريخي انجام پذيرفت و بـا توجـه بـه فرضـيه      -اين پژوهش با استفاده از روش تحليلي 

سـاز   با عنايت به جـوهره فرهنگـي   بخشي به جوامع و انكارناپذير بودن جايگاه اديان الهي در هويت

فرهنگي هويت ايراني، در خصوص چگونگي گفتمان و تعامل بين اين دو  -اسلام و تداوم تاريخي

هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه هويت ايراني بتدريج با گسترش اسلام  گردد. يافته مطرح مي

ي اسلام دست يافت. اهـل قلـم و   در اين سرزمين به تلفيقي از ميراث باستاني و ارزش هاي توحيد

دهقانان ايراني كه عمدتا مسلمان بودند در اين روند نقش بسيار مهمي ايفا نمودنـد، آنـان پـذيرش    

اسلام را به معناي فرو گذاردن پيوستگي اجتماعي خود تلقي نكردند. در نتيجه اين هويت بر محور 

ميق يافت كه شاخصـه هـاي مهـم آن    ارزش هاي شكل گرفته  در طول قرنها و باورهاي اسلامي تع

عبارت بود از:توحيد(يگانه پرستي)، محبت به پيامبر اسـلام و خانـدانش،معنويت، انسـان دوسـتي،     

تعلق بـه سـرزمين ، اسـتمرار باورهـا و ارزش هـايي كـه در تضـاد بـا توحيـد نبـود، حفـظ زبـان             

  و ايرانيت . فارسي(ضمن تحولاتي كه تدريجا پذيرفت) و سرانجام تعادل بين اسلاميت

  : هويت فرهنگي، ايرانيان، اسلام، فرهنگ اسلامي، توحيد، ايران باستان.كليدواژگان
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  مقدمه

هاي دجله  اي از كرانه پس از رحلت رسول گرامي اسلام در كمتر از نيم قرن پهنه گسترده

جـه بـه   و فرات تا ماوراي جيحون و شمال آفريقا توسط خلفاي پس از ايشان تصرف گرديد. در نتي

اي در جغرافياي آن عصر با عنوان جهان اسلام پديدار شد. در تشكيل اين حـوزه   تدريج مفهوم تازه

ها و اقوام ديگري نيز مشاركت نمودند كه برخي از آنـان از   جغرافيايي جديد علاوه بر اعراب، ملت

 ,YarsharterمĤب ( اي برخوردار بودند از جمله ايرانيان و اقوام يوناني هاي تمدني با سابقه ريشه

). بسياري از اين اقوام و ملل در آسيا و حتي آفريقا هويت فرهنگـي سـابق خـود را از    1991:4-5

دست داده و در همان قرون نخستين هويت عربي را برگزيدند. حـال ايـن سـؤال بـه ذهـن متبـادر       

  شود كه چرا اين روند در ايران طي نشد؟ مي

فصل تميز هر موجود در مقايسه با سـاير موجـودات    توان به اجمال، وجه يا هويت را مي

دانست. در نتيجه هويت، شناخت خود با توجه به بنيادهاي خاص و شناساندن خود بـر اسـاس آن   

بنيادها به ديگران است. به همين ترتيب هر فرد، جامعه و تمدني واجد خصوصيت و در يك كـلام  

ترين عوامل مـرتبط بـا هويـت     كي از بنياديدهد. فرهنگ ي شخصيتي است كه هويت او را نشان مي

اي نسـبت بـه سـاير     وجه مميزه هر جامعه "فرهنگي "). در واقع37: 1372هر جامعه است (كوئن، 

اي را بدون فرهنگي خاص خودش تصور نمـود. احـراز، تقويـت و     توان جامعه جوامع است و نمي

نـد در شـدت و ضـعف آن ايفـاي     توا هايي است كه هر فرهنگي مي ترين نقش ترويج هويت از مهم

نقش نمايد لذا هويت فرهنگي هر فرد و جامعه بيانگر باورها، اعتقادات، روحيات و آداب و رسـوم  

  باشد. آنها مي

ايرانيان با توجه به قدمت و غناي فرهنگي و تاريخ خـود همچـون سـاير ملـل از هويـت      

مين و چگـونگي آثـار و نتـايج آن در    اند. ورود اسلام به اين سرز فرهنگي ويژه خود برخوردار بوده

حوزه هويت و مليت (ناسيوناليسم) به خصوص در قرون اخير مـورد توجـه نويسـندگان داخلـي و     

كنـد عـلاوه    هاي جديد در اين حوزه را مضاعف مي بيگانه قرار گرفته است. آنچه ضرورت پژوهش

خصـوص، پاسـخگويي بـه     بر لزوم انجام تحقيقات و مطالعات تازه و طرح ابعـاد ديگـري در ايـن   

هاي مغرضانه و نادرست در گفتمان اسلام و هويت فرهنگي ايرانيان در قرون نخستين  برخي تحليل

  اسلامي است.
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  سابقه پژوهش

آيد كه توجه به مباحثي همچون هويت و مليت در دوران معاصـر پـس    چنين به نظر مي  

هـاي سراسـري    هـا و حكومـت   ورياز انقلاب فرانسه و گسترش صنعت چـاپ و فروپاشـي امپرات ـ  

). تعدادي از كساني كه بـراي نخسـتين بـار در    Anderson, 1983: 17-25مذهبي پديد آمدند (

مانـدگي   هاي غربي آشنايي يافتند به علل مختلف از جملـه عقـب   دوره قاجار با اين افكار و انديشه

عدم آشنايي بـا اسـلام و    فني و صنعتي ايران و ساير كشورهاي اسلامي نسبت به برخي دول غربي،

نداشتن شناخت كامل از تاريخ ايران پس از اسلام به نوعي دشمني و تضاد با اسلام پرداختند. ميرزا 

هـاي اخيـر    فتحعلي آخوندزاده و ميرزا آقاخان نوري سردمداران اين نظريه بودند. متأسفانه در دهـه 

كنند. آخوندزاده بخـش اعظـم    تكرار ميها را به اشكال مختلف  تعدادي بدون بررسي لازم اين گفته

عمرش را در قفقاز سپري نمود و فعاليت خود را متمركز بر تقويت ناسيوناليسـم و هويـت ايرانـي    

). گرچه او به ظاهر اعتراف به دشمني با دين اسلام نكرد اما بارها ديـن  81: 1357قرار داد (آدميت، 

ار داد، لذا تأكيد او بر هويت ايرانـي بـه بهـاي دور    هاي آن را به شدت مورد انتقاد قر اسلام و آموزه

شدن از هويت اسلامي است. ميرزا آقاخان كرماني نيز با تأثيرپـذيري از فلاسـفه غـرب بـه سـمت      

). ايــن دو نفــر و ديگــر 80: 1385پــردازي ناسيوناليســم ايرانــي پــيش رفــت (منصــورنژاد،  نظريــه

را در مواجهه هويت فرهنگي ايرانيان و اسـلام  همفكرانشان در گذشته و حال تيغ تيز حملات خود 

  متوجه دين اسلام نموده اند.

اند با لحاظ نـوعي تعـادل در چگـونگي روابـط ايـن دو،       برخي محققان ديگر سعي كرده

الـه   اند. ذبـيح  موضوع را تحليل نمايند البته آنان نيز تا حدودي گرفتار نژادگرايي و برتري قومي شده

دهـد وي بـر ايـن بـاور      نژادي بها مـي   نژاد و مليت ايراني به موضوع اصالت صفا با تأكيد بر عنصر

هاي مختلف و  است دوره مفاخرت به نژاد و مليت ايراني در عين حال با آزادي افكار و عقايد فرقه

). البته سـؤال ايـن اسـت بـا     35-36: 1371عدم تعصب امراء و فرمانروايان همراه بوده است (صفا، 

يـك از   ورود اسلام مشكل تسلط نژاد ديگري بر ايرانيان وجود نداشته است چرا هيچاينكه پيش از 

  ها محقق نگرديد؟ اين آرمان
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پذيرش اين تفكر سبب ايجاد نوعي تقابل ميان سياست ملي و سياست دينـي اسـت و در   

دينـي بـود.   ها فاقد انگيزه ديني بودند و انگيـزه اعـراب كـاملاً     نتيجه به اين معناست كه گويا ايراني

آشنايي مختصر با تاريخ ايران اسلامي گوياي به كارگيري تعصب نژادي از ناحيه فاتحان و نه اسلام 

هـاي عاميانـه سـخت ايسـتادگي      گونـه تعصـب   است. انديشمندان ايراني از يك سو در مقابـل ايـن  

: 1374مـدي،  انـد (مح  كوشـيده  اند و از سوي ديگر به ترويج اسلام و تكميل زبان عربي مي كرده مي

32.(  

علي شريعتي در تحليل هويت فرهنگي ايرانيان پس از ورود اسـلام معتقـد اسـت مـنش     

آريايي در برخورد با منش سامي دچار تحول گرديد و از پيوند اين دو منش، واقعيت سـومي پديـد   

ما بود كه اي از تأثيرات اين پيوند تاريخي، آميختگي الهام و عقل در فرهنگي  آمد. به نظر وي نمونه

 -298: 1378اي است كه در تاريخ انديشه، انسان بـدان رسـيده اسـت (شـريعتي،      ترين تجربه عالي

ها است و عليرغم كاربرد مفاهيم منش آريـايي و   ).اين ديدگاه شريعتي بيانگر رويارويي فرهنگ263

هور اسـتعداد  ).مرتضي مطهري ظ56: 1384راد،  نژادي متمايز است (قانعي -سامي از ديدگاه زيستي

اسلام بـا كنـار زدن   «نويسد:  دهد و مي و نبوغ ايراني را به خصلت جهاني تعليمات اسلام نسبت مي

هـا و فـراهم    موانع و حصارهاي داخلي و خارجي يعني با گسترش تعلـيم و تربيـت در بـين تـوده    

اخت (مطهري، ها، موجبات بروز استعدادها و نبوغ ايراني را فراهم س ساختن امكان برخورد فرهنگ

1359 :369- 355.(  

اي از  انـد معمـولاً منظومـه گسـترده     در بيشتر منابعي كه به موضوع اسلام و ايران پرداخته

مباحث مختلف مطرح شده است ولي متأسفانه هويت فرهنگي ايرانـي در قـرون نخسـتين اسـلامي     

كنـار طـرح گفتمـان     است اين پژوهش تـلاش دارد در   كمتر به طور منسجم مورد توجه قرار گرفته

  اسلام در ايران در اين خصوص تلاش نمايد.

  سؤال پژوهش

فرايند ضميمه شدن قلمرو گسترده ايران به خلافت اسلامي و گسترش تدريجي اسلام در 

اين سرزمين و در كنار آن از دست ندادن هويت ايراني خود موضوعي است كه در بسياري از منابع 

هاي بعدي از جمله تا زمان حال كاملاً  ورد بخش آخر حتي براي نسلمورد توجه قرار گرفته و در م

قابل فهم است. با اينكه اين سرزمين بيش از دو قرن مستقيماً توسط خلافت عربي و پـس از آن تـا   

چند قرن ديگر تحت تأثير خلافت اداره گرديد چگونه توانست از ساير ملـل تـازه مسـلمان تمـايز     
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پژوهش آن است كه چگونه در تحولات فرهنگـي ايـران پـس از ورود     بايد؟ در واقع سؤال اساسي

  خلافت، هويت فرهنگي ايراني حفظ گرديد؟ 

  هويت و ابعاد آن

نظران علوم مختلف مورد توجه قـرار گرفتـه و    واژه هويت از جانب دانشمندان و صاحب

جـوهري،    ي صـفت از آن تعاريف گوناگوني ارائه شده است. اين واژه در زبان فارسي دري به معن ـ

) همچنين آنچـه  1984، 2، 1365باشد (عميد،  ذات، هستي و وجود منسوب به شيئي يا شخصي مي

آيد كـه مفهـوم    ). چنين به نظر مي177: 1369كه موجب شناسايي شخصي با چيزي شود (مشيري، 

در كـه ريشـه    Identityنما است چنانكه معادل انگليسي آن يعنـي   هويت در ظاهر مفهومي تناقض

گيـرد. بـا ايـن     به معني مشابه و يكسان ريشـه مـي   Idemاز  Identitiesزبان لاتين داشته از واژه 

سـازد: از يـك    وصف مفهوم هويت به طور همزمان ميان افراد يا اشياء، دو نسبت محتمل برقرار مي

هـا و   )، به اين معنا، مـا بـه وسـيله تشـابه    5: 1381طرف شباهت و از طرف ديگر تفاوت (جنكينز، 

  ).Minnegal, 2003: 61يم (شو هايي كه با ديگري داريم شناخته مي تفاوت

در اين پژوهش هويت فرهنگي فرايند پاسخگويي آگاهانـه هـر فـرد، قـوم يـا ملـت بـه         

اش كجاست؟ چـه اعتقـاد    شود. اينكه خاستگاه اصلي و دايمي او مي» خود«هايي است كه از  پرسش

 ـ    ه چـه  يا چه فرهنگ و تمدني دارد و چه نقشي در توسعه تمدن جهان داشـته اسـت و سـرانجام ب

  جمعي تعلق دارد يا داشته است؟

گيـرد، هويـت فـردي و اجتمـاعي، هويـت       بر همين اساس ابعاد مختلف هويت شكل مي

اعتقادي و ديني، هويت فرهنگي و تمدني، هويت تاريخي و موارد ديگر، برخي از اين ابعاد ممكـن  

تـوان مشـاهده    مـي  با ديگري نيز لحاظ گردند چنانكه هويت ديني را در دو سـطح  هاست در مقايس

نمود. اول در سطح فردي و شخصي كه تقريباً مترادف با دينداري فردي است و ديگر هويت دينـي  

جمعـي يـا همـان    » مـا «به عنوان جمعي نيز مطرح است و متضمن آن سطح از دينداري است كه با 

  ).84: 1383اجتماع ديني يا امت مقارنه دارد (دوران، 

  در منابع كلاسيكپيشينه هويت فرهنگي ايران 

سرزمين تاريخي ايران از همان دوران باستان به ايـن نـام شـهرت داشـته اسـت.داريوش      

مـنم   "پادشاه معروف هخامنشي در سنگ نوشته نقش رستم به اين نام چنين اشـاره نمـوده اسـت :   

ــائي       ــائي (آريــ ــر آريــ ــي،آريائي ،از چهــ ــك پارســ ــر يــ ــاه بزرگ...پســ ــوش ،شــ داريــ
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پهلوي دو معني داشت:يكي آريائيان يـا ايرانيـان وديگـري     ).ايران درزبان167:1372نژاد)...(اومستد،

شناسان اروپايي و آمريكايي بر اين باورند كه حداقل  ).برخي ايران179:1389سرزمين ايران(جنيدي،

از دوره اشكانيان به بعد واژه ايران در مورد اين سرزمين بـه كـار رفـت و از دوره ساسـانيان داراي     

). گذشته از اين نـام ايـران در اوسـتا و سـاير     Gnoli, 1989: 48شد ( معاني هويتي براي ايرانيان

). استفاده از نام ايران در متـون تـاريخي و   37: 1374وشي،  متون ديگر ايران باستان آمده است (فره

ها، الواح و ساير اسـناد و   نوشته ادبي پس از اسلام به كرات تكرار شده است. با اينكه خواه در سنگ

هاي مورخان يوناني معاصر هخامنشيان از قبيل هرودوت و گزنفون و ديگر افراد  نوشتهمدارك و يا 

توان اطلاعات جـامعي دربـاره    هاي ايرانيان مطالبي بيان شده است نمي در مورد خصوصيات ويژگي

  هويت فرهنگي ايرانيان  در آن زمان كسب نمود.

ن بـه ويـژه در عصـر ترجمـه     با سقوط ساسانيان و رفع محدوديت تعليم و تعلم در ايـرا 

نامـه (آيـين    هايي كه به زبان پهلوي در قالب خداي نامـه (خـداي نامـك) و آيـين     بسياري از نوشته

نامك) شهرت داشتند به زبان عربي ترجمه و در برخي منابع تاريخي مورد استفاده قرار گرفتنـد. از  

ده و مترجم قرن دوم هجري اشـاره  مقفع (روزبه پسر دادويه) نويسن توان به ابن مترجمان مشهور مي

التـاج را كـه    هاي مهم ديگري همچون كتاب مزدك و كتاب الذكر، كتاب نمود كه علاوه بر كتب فوق

).در  31: 1377درباره زندگي انوشيروان پادشاه عصر ساسـاني بـه عربـي ترجمـه نمـود (مشـكور،       

ران باسـتان بـا تـاريخ اسـلام     هاي تاريخ اي ها سعي شده است تا برخي شخصيت برخي از اين كتاب

هـاي   گـردد و برخـي از چهـره    تطبيق يابند، به عنوان نمونه كيومرث همان آدم ابوالبشـر عنـوان مـي   

شـوند.   اساطيري و تاريخي ايران از فرزندان پيامبران بزرگ همچون حضرت نوح (ع) محسوب مي

شـود   ز پسران نوح معرفي مـي به عنوان مثال سام پدر زال و جد رستم پهلوان اساطيري ايران يكي ا

  )26: 1366(دينوري، 

گـردد. در مـوردي مشـابه طبـري،      سان تاريخ ايران هماهنگ با تاريخ بشر تلقي مـي  بدين

دارد كه پادشـاهي كيكـاوس پسـر منـوچهر بـا پادشـاهي        مورخ ايراني قرن چهارم هجري اظهار مي

ديوان را در اختيار او قـرار   حضرت سليمان همزمان بود و كيكاوس از حضرت سليمان خواست تا

). برخي ديگر از متون تاريخي پس از اسلام روشـي ديگـر را در بيـان    47-51: 1342دهد (بلعمي، 

اند، آنان بخش مربوط به تاريخ جهان از خلقت حضـرت آدم (ع) تـا زنـدگاني     تاريخ ايران برگزيده

انـد،   ها پرداخته يا تاريخ فارس پيامبر اكرم (ص) را نگاشته و سپس در بخش مستقلي به تاريخ عجم
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چنانكه حمزه اصفهاني مورخ سده سوم هجري تاريخ ايران را در بخشي مجزا در قالب چهـار دوره  

  ).30-61: 1367پيشداديان، كيانيان، اشكانيان و ساسانيان نگاشته است (اصفهاني، 

  

  محورهاي مهم هويت فرهنگي ايرانيان در آستانه ورود اسلام

ترين خصوصيات هويتي ايرانيان داشتن اعتقادات مذهبي بوده است. اين  ستهيكي از برج 

هاي مختلف به ويژه در عصر هخامنشيان و ساسانيان بـه تصـوير    هاي دوره موضوع در سنگ نوشته

درآمده است. ساسانيان كه پس از دستيابي به قدرت تلاش زيادي براي احياي آئين زرتشتي انجـام  

گيري بسـيار بـراي رواج اعتقاداتشـان كوشـيدند. تنسـر، هيـر بـدان هيـر          تدادند با قاطعيت و سخ

). 32بداستخر به دستور اردشير كوشيد تا ميراث فراموش شده دينـي را گـرد آورد (خـرده اوسـتا،     

گيرانه پي گرفـت وي امـر كـرد چنانكـه كسـي بـه        اردشير شدت عمل خود را با دستورهاي سخت

و از روي آگاهي چنين كند، محكوم به مرگ است (ونديداد،  ديگري آيين غيرزرتشتي آموزش دهد

1376 ،3 ،15.(  

جزء لاينفك اين هويت، توأمان بودن دين و سياست بود. در اين ميـان مغـان و رهبـران     

هاي ديني آموخته بودند كـه   اي برخوردار بودند. رعايا در آموزه روحاني زرتشتي از جايگاه برجسته

(رهبر ديني) داشته باشد و پندار، گفتـار و   2نيك از آن كسي است كه دستورپندار و گفتار و كردار 

  ).176، 1، 1356دستور باشد (يسنا،  كردار بد از آن كسي است كه بي

از نكات برجسته در هويت فرهنگي ايرانيان  اهميت دادن به خون و نژاد به خصوص در 

نب حاكميت ساساني با شدت كامل اجـراء  مورد رهبران ديني و حاكمان بود. اين سياست نيز از جا

رعايا بايد در چهار طبقـه جـاي   «دارد:  گرديد. اردشير ساساني اين گونه حكم اكيد خود را اعلام مي

اي به طبقه ديگر نيست. بـراي حفـظ اصـالت خـون و نـژاد در       گيرند و كسي را حق انتقال از طبقه

: 1342(كارنامـه اردشـير،   » اجراء گردد 3تاشرافيت و روحانيت آريايي، بايد كه سنت مقدس ختود

128.(  

خصوصيات ديگري كه در ميان پارسيان مورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت داشـتن هويـت       

اشراقي است. اين هويت ريشه در تاريخ و نهاد بشر داشته است. حكـيم اشـراقي كسـي اسـت كـه      

دو چيز اساسي اسـت يكـي   داراي فره ايزدي يا كياني گردد و از حكمتي برخوردار شود كه حاصل 

تفكر و احتجاج و ديگري تأمل دروني و تهذيب نفس. برخي حكماي پس از اسلام به ويـژه شـيخ   
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اشراق كه به اين حكمت توجه نمودند تلاش عقل نظري را انكار ننمودنـد امـا در نهايـت همـه را     

  ).20: 1377دي، مند شدن از بارقه الهي دانستند (سهرور براي رسيدن به اشراق و شهود و بهره

توانست مانعي در گرايش اين مردم بـه عـدالت و    حوادث مختلف در زمان ساسانيان نمي

عدالتي، فقر و فاصـله عميـق طبقـاتي از درون     هاي طولاني با روم، بي گرايي ايجاد نمايد. جنگ حق

يتي آنـان  جامعه ايراني را دچار آسيب نمود. گرايش گسترده مردم به ماني و مزدك نشـان از نارضـا  

: 1367م (كريسـتن سـن،    628داشت.وقوع برخي بلاياي طبيعي از قبيل طغيان آب دجلـه در سـال   

) شرايط بسيار نـاگواري بـراي عامـه    108: 1363) و گسترش وبا، طاعون و قحطي (ابن بلخي، 515

بـه   شود مردم هلاك شدند و خراب گشتند تا غايت كه كنيزكي را مردم ايجاد نمود. چنانكه نقل مي

). در اين شرايط كشاورزاني كه توانستند از كشور گريختنـد  180: 1361فروختند (قمي،  درهمي مي

  ) بقيه نيز در انتظار راه نجاتي بودند كه مواجه با حضور مسلمانان شدند.214: 1357(كولسينكف، 

  

  پيوستن ايران به خلافت اسلامي، سقوط يا صعود

ا الگوهـاي مختلفـي مطـرح شـده اسـت از آن      ه ـ در تحليل موضوع ظهور و سقوط تمدن

باشد كه در اين پژوهش مـورد توجـه قـرار دارد. بـر اسـاس ايـن نظريـه،         بي مي جمله الگوي توين

كنند كه موجب از بين رفتن  اي از زايندگي به سمتي گرايش پيدا مي ها پس از رسيدن به دوره تمدن

بند و ليكن در روند از هم پاشـيدگي و افـول   يا شود و در نتيجه زوال مي هاي فرهنگيشان مي محركه

روند. اين نيروها ممكن است بعضـي از   يك تمدن، نيروهاي خلاق در يك جامعه كاملاً از بين نمي

بي،  علائم كهنه را در قالبي جديد و نو سازمان دهند در نتيجه روند تكامل فرهنگي ادامه بايد (توين

1355 :41.(  

ان، مردم اين سرزمين را بـا دو عنصـر مواجـه سـاخت:     تصرف ايران توسط اعراب مسلم

اعراب و اسلام. به زودي ايرانيان دريافتند اين دو نه تنها با همديگر مترادف نيسـتند بلكـه تلازمـي    

هم با خود ندارند. در بين فرماندهان و سربازان مسلمان كساني بودند كه بر پايه ايمان و اعتقـاد در  

) ولـي  370، 1978رفتنـد (بـلاذري،    ا زبان روزه به استقبال شـهادت مـي  نبردها حضور يافته و گاه ب

هاي پاياني رسالت پيـامبر   بسياري از آنان شناخت كافي از اسلام نداشتند. در واقع اكثر آنها در سال

(ص) اسلام را پذيرفتند و تعدادي تازه از فضاي ارتداد خارج شده بودند. نكته مهم و اساسي ديگر 

اند. خليفه دوم كه بخـش   هاي مالي نيز داشته عيت است كه بسياري از اين افراد انگيزهوجود اين واق
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حجاز جـاي مانـدن شـما نيسـت،     «عمده فتوحات در زمان او انجام پذيرفت به اعراب چنين گفت: 

، 2، 1987مگر آنكه آذوقه جاي ديگر بجوييد كه مردم حجاز جز اين وسيله نيـرو نگيرنـد (طبـري،    

نكه براي تشويق اعراب به جهاد در مرزها دست يافتن به يكـي از دو نيكـي، شـهادت و    ). يا اي223

  ).211ق،  1406شد (ابن اعثم كوفي،  فيض آخرت يا بهره اين جهاني پيوسته تكرار مي

شدند در نهايت به عنـوان يـك قـوم     مهاجمان چنانچه عامل آشنايي ايرانيان با اسلام نمي

يافتند. درواقع آنـان پـرورش يافتـه جاهليـت      با ملت ايران را مي بافرهنگ خاص خود امكان تماس

هاي اخلاقي، ديني و فرهنگي  بودند. جاهليت از نظر قرآن، عصري است كه با تمام موازين و ارزش

). در متون تـاريخي نيـز بـه ايـن واژه     83: 1370درست در مقابل اسلام بوده است (زرياب خويي، 

مد امين، جهل در برابر علم نيست بلكه بـه معنـاي سـفاهت، خشـم،     پرداخته شده است به گفته اح

). با وجود تلاش عميق و گسترده پيامبر اسلام پـس از  60، 1969تكبر و افتخارات بيجاست (امين، 

رحلت ايشان با هجوم انصار و سپس برخي از مهاجران به سقيفه بنـي سـاعده بـراي جانشـيني آن     

مجدداً برافروخته گرديد. در واقع تحول جامعه به مراحل و  حضرت، شعله تعصبات قومي و نژادي

). مهاجمـان در  Lenski, 1966: 33تر و نو الزاماً به معني ترقي و توسـعه نيسـت (   مراتب پيچيده

تري برخوردار بودند روند فرهنگي خود را ادامـه   جريان آشنايي با ملل مغلوبه كه از زندگي پيشرفته

  ند.نداده و به جاهليت بازگشت

اميرالمؤمنين علي (ع) انحراف جامعه پس از رحلت پيامبر اكرم (ص) را مورد تأييد قـرار  

اي عقبگـرد كردنـد و    آفرين تسليم كرد عده آنگاه كه رسول خدا جان به جان«فرمايد:  داده چنين مي

(ص) هواهاي مختلف بر آنان غلبه و به اطرافيان تكيه كرده و اعتنايي بـه بازمانـدگان رسـول خـدا     

نكردند. اينان اهل بيتي را كه مأمور بودند احترام كنند، ترك كردند و بنـاي خلافـت و ولايـت را از    

). با اين توضيحات، اين نكتـه  344: 1378البلاغه،  ريشه تغيير دادند و در جاي ديگر بنا نهادند (نهج

  ود.شود كه بايد به متغير ديگر يعني فرهنگ اسلامي توجه بيشتري نم دريافت مي

  

  هاي برتر هويتي فرهنگ اسلامي شاخص

شود و در اينجـا نيـز بـه آن     آنچه در مقوله تحولات فرهنگي ايران پس از اسلام طرح مي

اشاره گرديد عدم پذيرش عمومي معيارهاي هويتي فرهنـگ قـوم غالـب از جانـب ايرانيـان اسـت       

  ).  82: 1366كردند (تاريخ سيستان،  چنانكه مهاجمان را به ديوان و يا اهريمن تشبيه مي
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وديت بر حيات مسلمانان به عنوان يك عامل هويتي، هيچ فـرد يـا   با گسترش و تسلط عب

توانست خود را معبـود ديگـران قلمـداد نمايـد زيـرا       گروهي به صرف تعلقات مقامي يا نژادي نمي

نمودنـد. شـاخص ديگـري كـه      مسلمانان در اذان و نماز خود به عبوديت پيامبر اكرم هم تأكيد مـي 

تغييرات قابل توجهي در فرهنگ هويتي ايران پس از اسلام ايجـاد  كننده عبوديت بود و زمينه  تكميل

نمود طرح عزت و كرامت انسان بود. منزلت عامه مردم به ويژه كشاورزان، كارگران و ديگر طبقات 

توانستند حتي فقط به عنوان  ، حال مي4محروم جامعه كه قبلاً در شرايط بسيار نامناسبي قرار داشتند

دارد كـه مـا بـه     ام عالي باشند چنانكه در قرآن كريم، خداوند متعال اعلام مـي انسان بودن داراي مق

  ).70، آيه 17ها كرامت داديم (قرآن كريم، سوره  انسان

مداري از ديگر عوامل مهم هويتي جامعـة اسـلامي اسـت.     مندي و قانون سرانجام اينكه نظام

لاً تجلـي يافتـه اسـت. حـداقل آثـار      در عمل و گفتار رهبران و بزرگان دين اسلام اين موضوع كـام 

باشد در حالي كـه اميرالمـؤمنين علـي (ع)     ها مي نظمي هرز رفتن نيروها و از دست دادن فرصت بي

ها و لحظـات   ها را در روز قيامت، اندوه و غصه از دست دادن فرصت ترين اندوه ترين و سخت تلخ

  ).441، 2، 1388كنند (آمدي،  عمر قلمداد مي

  

  هويت ايراني اسلاميگيري  شكل

شناسان بر اين باورند كه مذاهب از طريق رسوم و باورهاي جمعـي در نـزد    برخي از جامعه

كنـد و از ايـن طريـق در  ضـمن مراسـم و تشـريفات        پيروان خود يك احساس وابستگي ايجاد مي

  .(Brown, 1977:128)شوند  بستگي و انسجام بين اعضاي جامعه ميمجمعي، موجب ه

كنند جـايگزيني آرام   ايران پس از اسلام رخ داد همانگونه كه اكثر مورخان نقل ميآنچه در 

دانان و نويسندگان در چنـد   ها بود. در گزارش جغرافي و تدريجي اسلام به جاي ديگر اديان و آئين

هاي ديگر در برخـي   قرن پس از اسلام مي توان از حضور جمع قابل توجهي از پيروان اديان و آئين

  آگاهي يافت. مناطق

هاي متعدد فارس سخن به ميـان آورده و   حوقل در قرن چهارم هجري از وجود آتشكده  ابن

توان به شمارة آنها آگاه شد زيرا شهر، ناحيـه و روسـتايي نيسـت     نويسد: تنها از طريق ديوان مي مي

شـتيان در  ). در همـين زمـان حضـور زرت   43: 1366حوقل،  هاي فراوان دارد (ابن مگر آنكه آتشكده

  ).64، 2، 1361اند (مقدسي،  كرده قدر زياد بوده كه ظاهراً به آداب گبران عمل مي فارس آن
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هـاي ديگـري    علاوه بر اين كه پيروان اهل كتاب در حفظ اعتقادات خود آزادي داشتند فرقه

 ـ   د. همچون مانويان و مزكيان از فرصت سقوط ساسانيان استفاده كرده، فعاليت خـود را علنـي نمودن

). 600: 1366نـديم،   آنها تا چندين قرن پس از اسلام، عظمت و شكوه خود را حفظ نمودنـد (ابـن  

هاي مسيحي شرقي همچـون نسـطوريان، يعقوبيـان و     شود نه تنها يهوديان بلكه فرقه حتي تأكيد مي

ايـن   ). با لحاظ تأكيـد 154: 1363موارد ديگر در قلمرو اسلام بيشتر از روم آسايش داشتند (فراي، 

دارنـد   موارد است كه كه محققان غربي در مقايسه آزادي مذهبي ايران قبل و پس از اسلام اظهار مي

  ).25: 1325كه در مجموع اوضاع از وضعيت گذشته بسيار بهتر بود. (فلوتن، 

جو  هاي فطري هر انسان حقيقت گيري هويت ايراني اسلامي علاوه بر تطابق با خواسته فرايند شكل 

هاي مشترك كه ناشي از همخواني فكري و اعتقـادي   يگر از شاكلة خود را مديون موقعيتبخشي د

هاي تعاليم اسلامي يافت. از اين رو براي آنان پذيرش اسلام به معناي انقطـاع   ايرانيان با برخي جنبه

  پيوستگي اجتماعي نبوده بلكه خود موجب همبستگي و تحكيم رابطة بين جامعه و مذهب گرديد.

  نخبگان ايراني در انسجام هويت ايراني اسلامي نقش

مهمترين حضور مؤثر و كارآمد ايرانيان در جهان اسلام، فعاليت چشمگير در علوم مختلـف  

و همچنين ورود در تشكيلات اداري خلافت بود. اين جريـان در آغـاز خلافـت عباسـيان تسـريع      

). 51: 1374شتهار يافـت (محمـدي،   عباس به دولت عجمي خراساني ا گرديد تا آنجا كه دولت بني

، سهل و غيره تعامل فرهنگي بين اسلام و فرهنگ 5نفوذ ديوانسالاران ايراني همچون خاندان برامكه

ايراني را تسهيل نمود وتدريجاً اجزاء فرهنگ ايراني كه در تنافي با اسلام نبـود تقويـت و اسـتمرار    

تا اديب و مورخ متعصـبي همچـون جـاحظ     هايي از اين كارآمدي موجب گرديد يافت. وجود جنبه

). در واقـع عصـر زريـن    510: 1995داري و سياست ساسانيان را تمجيد نمايد (جاحظ،  شيوه ملك

اسلامي كه با قرن اول خلافت اسلامي تقارن داشت و از پيشرفت هاي فكري،نوآوري هاي ادبـي و  

ركت كارسـاز اديبـان، فيلسـوفان،    و باورهاي فرهنگي برخوردار بود به حد اعلايي وابسـته بـه مشـا   

فقيهــان، نحويــان، رياضــي دانــان، موســيقي دانــان، منجمــان، جغرافــي دانــان، و پزشــكان ايرانــي  

  ).18:1381بود.(يارشاطر،شميل و..

اي و  با اين وجود خلافت عربي و اشرافيت وابسته به آن در چارچوب نگرش قومي، قبيلـه 

اي تعميق اين باور اقدام به پردازش اسـتنادهايي تـاريخي و   انديشيد. آنها در راست حداكثر نژادي مي

). همچنـين بـدين موضـوع    288-290، 1ق، 1353عبدربه،  حتي ديني در فضيلت خود نمودند (ابن
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اكتفا نكرده و انواع تحقيرها را نسبت به موالي انجام دادند از جملـه ممنوعيـت ازدواج آنـان بـا زن     

  دادن آنها به صورت پياده در جلوي لشكر و موارد ديگر. عرب، اجازه ندادن حمل سلاح، قرار

اميه را به رفتارهاي غيراخلاقي و انحراف موالي از دين اسلام نسـبت   برخي حتي سقوط بني

). كار به جايي رسيد كه اين سخن رواج يافت هر كه زشتي 397-398، 2، 1336خلدون،  دادند (ابن

  ).282، 2، 1370بجويد (مسعودي، خوهد نزد موالي  و فرومايگي و ناسزا مي

استفاده اشرافيت عرب از قدرت و حتي از اسلام براي حفـظ و توسـعة هويـت عربـي      سوء

آميز بـود ولـي در    برخلاف تعاليم قرآن و سيرة اهل بيت (ع) بود و گرچه در بعضي مناطق موفقيت

سيرة پيـامبر اكـرم (ص) و    ايران با مخالفت مواجه گرديد. آشنايي ايرانيان با نگرش جهاني اسلام و

اي بخصوص از جانب محققان  هاي گسترده خاندانش و عدم گرايش به فرهنگ قوم غالب با واكنش

  و نخبگان ايراني مواجه گرديد.

چنانكه ابوريحان بيروني انتساب پادشاهان ايران به اسحاق فرزند ابـراهيم (ع) را مقابلـه       

داند و با ذكر سـخن پيـامبر (ص) كـه بشـر از آدم      و عجم ميها در مفاخرة بين عرب  به مثل ايراني

نيـاز از ايـن    هـا بـي   ايراني«گويد:  است و آدم از خاك و عرب بر عجم برتري ندارد مگر به تقوا مي

اند و فخر و مباهات در سبقت به محاسن اخلاقي و پيشي گرفتن در انجام كـار خـوب    انتساب بوده

  ).177: 1363(بيروني، » رفتن استو دنبال علم و حكت و كمال روحي 

  

  ساز زبان و ادبيات فارسي نقش هويت

آنچه پس از اسلام تاكنون در حيات فرهنگي ايرانيان نقش مهمي ايفا نموده زبان و ادبيـات  

فارسي است. با اينكه خط ايرانيان به عربي تبديل گرديد اما زبان فارسي خود را حفظ نمودند، ايـن  

مسـتقل ايرانـي    رسمي خلافت در ايران تا قرن سوم و در اولين حكومت نيمه در حالي بود كه زبان

نظـر بـود و از    يعني طاهريان نيز زبان عربي بود. طاهر ذواليمينين خود در نظم و نثر عربي صـاحب 

). صـفاريان در  186: 1335شـود (نفيسـي،    عصـر خـويش شـناخته مـي     -عربي -دبيران و  شاعران

ق پس از فـتح هـرات شـاعراني را    253سخن گفتند. يعقوب ليث در سال دربارشان به زبان فارسي 

چرا بايد به زباني كـه مـن   «كه به زبان عربي در وصفش شعر سرودند از اين كار بازداشت و گفت: 

). پس از آنهـا سـامانيان بـا اينكـه روابـط بسـيار       106: 1366(تاريخ سيستان: » اندر نيابم شعر گفتن

اي در تقويـت و رشـد زبـان و ادبيـات فارسـي       العـاده  داشتند اهتمام فوقنزديكي با خلفاي عباسي 
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نمودند. مسعودي مروزي، شاعر اوايل قرن چهارم، با حمايت و تشويق سامانيان روايات تـاريخي و  

). در 35: 1372حسـيني،   حماسي ايران را به نظم درآورده، اولين شاهنامة منظوم را پديد آورد (شـاه 

اي وجود داشت كه خود دربردارندة بخشـي از هويـت فرهنگـي     ماسي پراكندهاين دوره روايات ح

تاريخي ساكنان اين مرز و بوم است. برخي از آنها مثل اخبار رستم، كتاب گرشاسب، اخبار بهمن... 

هـايي جمـع آمـده اسـت      هايي مثل قصة بهرام چوبين و قصة شيروي رستبي در مجموعـه  و داستان

  )97: 1375كوب،  (زرين

لم است كه پيوند با فرهنگ نياكان و در عين حال دفاع از آرمانها و ارزش هاي اسـلامي  مس

در آثار اديبان پارسي سخن تجلي يافت.طلايه دار اين جريان رودكي شـاعر شـهير عصـر سـامانيان     

آهنـگ سـرودن    است. البته فردوسـي در ايـن ميـان از جايگـاه ممتـازي برخـوردار اسـت. او پـيش        

ها را به ساختار هويت ايراني و ارائـه تصـوير جـامعي از يـك      ه بيشترين خدمتاي است ك حماسه

  ).121: 1385ملت زنده و خلاق و در همان حال اخلاقي انجام داد (شعباني، 

شود يـك نـوع احسـاس وحـدت ايجـاد       آنچه معمولاً در قالب حماسه هاي ملي مطرح مي

نظران بر اين  شود. برخي صاحب ك خود ميكند و موجب پيوند مردم اعصار بعد با گذشتة مشتر مي

باورند كه اقدام فردوسي و ديگر شاعران ايراني در تقويت هويت فرهنگـي ايرانـي و ايجـاد حـس     

وحدت تا زمان حال مؤثر بوده است. از اين رو نقش حماسه در استمرار هويت ايرانـي ايـن گونـه    

ب و مغولان قرار گرفـت ولـي همچنـان    گرچه اين حماسه تحت تأثير اسكندر، اعرا«شود:  تبيين مي

ترين رخداد كه سـقوط شـاه و تأسـيس حكومـت      به حضور و هويت خود ادامه داد و حتي در تازه

بخشـد (اولـريش،    اسلامي در ايران است حماسه وجود دارد و يك پيوستگي تاريخي به ايرانيان مي

1380 :7.(  

  

  اهميت قائل شدن براي هويت ايراني

گيـرد حـال آنكـه يكـي از      ها كمتر مورد توجه قرار مـي  معمولاً در پژوهشنكتة ديگري كه 

هاي مهم تداوم و حيات هويت فرهنگي ايرانيان است. تقيد نخبگان و علامة مـردم بـه ايرانيـت     راه

زيسـتند بيشـتر در    خود و حب وطن بوده است. ايرانياني كه پس از سقوط ساسانيان در عـراق مـي  

ت قومي واقع شدند. همان طور كه در منابع نيز ذكـر شـده در آن زمـان    عدالتي و تعصبا معرض بي
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ق، 1353عبدربـه،   تحقير، ظلم و اجحاف به اقوام غيرعرب به خصوص ايرانيان امري عادي بود (ابن

  ها موجب رشد علائق ملي در ميان ايرانيان شد. ). وجود اين قبيل تحقير و تبعيض413، 3

ت اميرالمؤمنين علي (ع) در راسـتاي عـدالت اسـلامي آنـان     تنها در طول دوران كوتاه خلاف

آميز امام نسبت به پارسيان كوفه كه تعدادشان بـه هـزاران تـن     مورد توجه قرار گرفتند. رفتار محبت

رسيد موجب ناراحتي و اعتراض اشراف و ديگر افراد متعصب گرديد. كار به جايي رسيد كه آن  مي

اگر به موالي (ايرانيان) بيش از اين رونمايي و آنان را بركشي بـه  «حضرت را تهديد نموده و گفتند: 

). به گفتة يعقوبي علي (ع) مردم را در عطا برابـر  24: 1355(ثقفي كوفي، » نزد معاويه خواهيم رفت

نهاد و كسي را بر كسي ديگر برتري نداد و موالي را چنان عطـا داد كـه عـرب اصـيل را (يعقـوبي،      

1414،2 ،82.(  

متعدد ديگري گوياي اهتمـام ايرانيـان در حفـظ هويـت خـود و مقاومـت در برابـر        شواهد 

اي احساس كردند اشراف كوفه اطـراف   دشمنانشان مي باشد. آنان در گرماگرم قيام مختار در مرحله

اند به ابوعمره كيسان رئيس نگهبانان مختـار كـه از خودشـان بـود اعتـراض كـرده و        وي جمع شده

كند. مختار با آگاهي يافتن از رنجش ايرانيان گفت  ها دارد و به ما نظر نمي عرب گفتند: مختار رو به

خودتان را ناراحت نكنيد كه شما از من هستيد و من از شما هستم. وقتي موالي اين را شـنيدند بـه   

). جنبش شـعوبيه  268، 8ق، 1351كثير،  ها را خواهد كشت (ابن يكديگر مژده دادند كه مختار عرب

هـاي مسـتقل    وحتي در تشكيل حكومت 6جهتي در راستاي دفاع از عظمت هويت ايراني بود نيز از

  ).100-203: 1370ايراني نقش داشت (ممتحن، 

طرح هويت ايراني چند قرن پس از ورود اسلام و در حالي كـه اكثـر مـردم مسـلمان شـده      

هاي  كردند. توده تأكيد ميبودند امري رايج بوده است. برخي نويسندگان و شاعران بر هويت ايراني 

هـا   ايـن انتسـاب   7دانسـتند.  مردم به گذشته تاريخي خود افتخار نموده و خود را منسوب به آن مـي 

فرهنگي و نشانگر تعلق فرد به يك هويت اجتماعي بود و روح همبسـتگي   -داراي معناي اجتماعي

  داد. را گسترش مي

  

  نتيجه

م، ساختار كلي هويت فرهنگي خود را اسـتمرار  ايرانيان با پذيرش اختياري و تدريجي اسلا

خلافت اموي و عباسـي ريشـه   -بخشيدند. ريشه عدم خودباختگي ايرانيان در برابر الگوي فرهنگي 
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تعليمـات قـرآن و سـنت پيـامبر (ص) و     -در غناي فرهنگ ايراني و حس كمال جويي آنها داشـت  

هنگي ايرانيان نگرديد بلكه حتـي   معصومين (ع)نه تنها موجب اضمحلال و حتي تضعيف هويت فر

موجب رشد و تقويت احساس هويت ملي و عزت انساني آنهـا شـد. در طـول چنـد قـرن پـس از       

اسلام برخي اجزاء فرهنگ ايراني كه در تنافي با توحيد و ديگر اصول اسلام قـرار داشـت بتـدريج    

 ـ    ه خداونـد متعـال   دچار تحول گرديد ولي از طرف يگر با طرح كرامت و عـزت انسـاني، توجـه ب

(توحيد) و تعاليم كامل دين اسلام ديگر اجزاء هويت ايرانيان تقويت و در مسير تعالي و رشد قـرار  

اسـلامي پرسـتش خـداي واحـد جانشـين  اهـورامزدا       -گرفت. در الگـوي خـاص فرهنـگ ايرانـي    

وفـاداري و  گرديد.نبرد نيروهاي اهورايي با اهريمني در شكل كاملتر نبرد حق و باطل پديـدار شـد.   

عبوديت در برابر شاه به وفاداري باورهـاي دينـي و اعتقـادي تغييـر يافت،ممنوعيـت علـم آمـوزي        

برطرف و علم جويي و بخصوص علوم اسلامي و در رأس آن كتاب آسماني قرآن ارزشـي آرمـاني   

  يافت.

روند احياي خويش (با بازگشت به فطرت الهـي) و رهانيـدن خـويش از موانـع درونـي و      

بيروني تكامل موجب تقويت بعد معنوي فرهنگ ايراني گرديد در نتيجه هويت  ايراني كه در اواخر 

ساسانيان و سپس در نتيجه عملكرد نامناسب خلفاي اموي و عباسي دچار چالش و بحران شده بود 

 ـ    هاي ريشه توانست با قابليت ي دار خود و فرهنگ غني اسلام بر اين بحران فـائق آيـد. هويـت ايران

اسلامي رمز تداوم ملت ايران و داراي جوهرة انديشه توحيدي گرديد و توانست نه تنها بقاي خـود  

هـا   را در شرايط دشوار آينده نيز فراهم نمايد بعلاوه دين اسلام را از چنگال تعصب برخـي قوميـت  

  نجات دهد.

  

  ها نوشت پي

كت(اريان) و هم (فرس) و بـه  از جمله حمزه اصفهاني مورخ قرن چهارم هجري يك بار از ممل -1

  ).14:1367بيان ديگر(اريان) نام مي برد و مي گويد ايشان پارسيان اند(اصفهاني،

اي است كه داراي معاني آييني، سياسي و حكـومتي اسـت بـه معنـي وزيـر، داور،       واژه» دستور« -2

و انتصـاب   مفتي و مجتهد. معناي آييني دستور چنين است: دارندة قدرت و اجازه دخـل و تصـرف  

  ).611، 2، 1376در امري و كاري (ونديداد، 
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كه همان ازدواج با محارم است از سنن رايج بين زرتشتيان بـوده كـه بيشـتر در بـين     » ختودت« -3

شده و هدف آن نيز حفظ اصالت خون و نژاد اهورايي بـوده اسـت. موبـد     اشراف و مغان  اجرا مي

ايمان بودند به  وند هم خون برقرار كردم و بسياري كه بيبسياري پي«گويد:  كرتير در منشور خود مي

  ).923، 2، 1376(ونديداد، » آن ايمان آوردند

شدند آزادي خود را از ايـن فشـار در قبـول     كارگران زرتشتي با عنوان نجس و ناپاك تحقير مي -4

  ).150: 1358اسلام ديدند (آرنولد، 

دار  بدي بودايي به نام نوبهـار را در شـهر بلـخ عهـده    برامكه خانداني ايراني بودند كه كهانت مع -5

بودند. خالد برمكي از بزرگان اين خاندان اسلام آورده و به دربار اموي راه يافت. وي با توجـه بـه   

هايش توسط سفاح خليفه عباسي به وزارت رسيد. در زمان هـارون فرزنـدانش امـور اداري     قابليت

دة اين خاندان بيم خليفه را عليه آنان برانگيخـت و دسـتور   العا خلافت را دست گرفتند. قدرت فوق

  ).87: 1336نابوديشان را صادر نمود (بووا، 

سخن در مورد جنبش شعوبيه بسيار است اما از بعد هويتي آن را جنبشي ادبي در بين قشـرهاي   -6

  .(Gibb, 1989: 137)دانند  فرهيختة طبقة متوسط، ادبا، كاتبان و كارگزاران ادبي مي

مستقل ايراني همچون طاهريـان، صـفاريان، سـامانيان،     هاي نيمه ها و بنيانگذاران دولت سرسلسله -7

زيار انساب خود را به شهرياران و يا قهرمانان باستاني رساندند (فـراي،   بويه و آل خوارزمشاهيان، آل

1363 :186.(  

  

  فهرست منابع

  قرآن كريم. -1

  )، ترجمة مصطفي زماني، تهران، نبوي.1378البلاغه امام علي (ع)، ( نهج -2

)، تاريخ گسترش اسلام، ترجمه ابوالفضـل عزتـي، تهـران. دانشـگاه     1358آرنولد، سر توماس، ( -3

  تهران.

)،غررالحكم ودررالكلم،ترجمه  لطيف وسعيد راشدي، تهران،پيام 1388التميمي،عبدالواحد،( آمدي-4

  علمدار.

  ق)، الفتوح، بيروت، دارالكتب العلميه. 1406(محمد احمد،  اعثم كوفي، ابي ابن -5

  )، فارسنامه، به اهتمام گاي لسترنج و رينولد آلن نيكلسون، تهران، دنياي كتاب.1363بلخي، ( ابن -6




ه���� �
�م در �
ن ������� ه�
� ه��
ا�� ن وا
    ا

١١٧ 

 

)،صورةالارض(سفرنامه ابن حوقل)، ترجمـه و توضـيح جعفـر شـعار، تهـران،      1366حوقل،( ابن -7

  اميركبير.

)، مقدمه، ترجمه محمد پروين گنابادي، تهران، بنگـاه ترجمـه و   1336(خلدون، عبدالرحمن،  ابن -8

  نشركتاب.

  ق)، العقدالفريد، قاهره، مطبعه مصطفي محمد. 1353الدين احمد، ( عبدربه، شهاب ابن -9

  السعاده. ق)، البدايه و النهايه في التاريخ، مصر، مطبعه 1351الفداء، ( كثير، عمادالين ابي ابن -10

  )، الفهرست، ترجمه محمدرضا تجدد، تهران، اميركبير.1366يم، (ند ابن -11

)، تاريخ پيـامبران و شـاعران، ترجمـه جعفـر شـعار، تهـران،       1367بن حسن، ( اصفهاني، حمزه -12

  اميركبير.

  )، فجرالاسلام، بيروت.1969امين، احمد، ( -13

  ز بازشناسي اسلام و ايران.)، شاهنامه و هويت ايراني، تهران، مرك1380اولريش، مارزولف، ( -14

ــك،(   -15 ــن آيـ ــتد،آلبرت تـ ــد    1372اومسـ ــي،ترجمه محمـ ــاهي هخامنشـ ــاريخ شاهنشـ )،تـ

  مقدم،تهران،اميركبير.

م)، فتوح البلدان، تصحيح رضـوان محمـد رضـوان، بيـروت،      1978بلاذري، احمدبن يحيي، ( -16

  العلميه. دارالكتب

(ترجمه تاريخ طبري بخـش ايـران)، بـه اهتمـام     )، تاريخ بلعمي 1342بلعمي، ابوعلي محمد، ( -17

  الشعراي بهار و محمد پروين گنابادي، تهران، اميركبير. ملك

  )، برمكيان، ترجمه عبدالحسين ميكده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب.1336بووا، لوسين، ( -18

  ميركبير.)، آثارالباقيه، ترجمه اكبر داناسرشت، تهران، ا1363بيروني، ابوريحان، ( -19

  الشعراي بهار، تهران، پديده. )، به تصحيح ملك1366تاريخ سيستان، ( -20

  )، آينده نامعلوم تمدن، ترجمه فرهنگ جهانپور، اصفهان.1355توين بي، آرنولد، ( -21

  )، الغارات، تهران، انجمن آثار ملي.1355بن محمد، ( ثقفي كوفي، ابواسحاق ابراهيم -22

  الجاحظ)، به كوشش علي ابومسلم، بيروت. الترك (رسائل له مناقب)، رسا1995جاحظ، ( -23

  )، هويت اجتماعي، ترجمه تورج ياراحمدي، تهران، شيرازه.1381جنكينز، ريچارد، ( -24

  )،زندگي و مهاجرت آريائيان بر پايه گفتارهاي ايراني، تهران، نشر بلخ.1389جنيدي،فريدون،(-25

  ابراهيم پورداود، انجمن زرتشتيان و انجمن ايران ليگ.تا)، گزارش  خرده اوستا، (بي -26



                                                  زدهم.شماره سيژوهشي تاريخ.سال چهارمفصلنامه علمي پ      

١١٨ 

 

هاي ملي و ديني، كتـاب   هاي هويت در ايران با تأكيد بر هويت )، گفتمان1383دوران، بهزاد، ( -27

  هاي نوين، تهران، پژوهشكده تعليم و تربيت. آموزش و پرورش و گفتمان

، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، تهـران،  )، اخبارالطوال1366دينوري،ابوحنيفه احمدبن داود، ( -28

  ني.

  االله، بخش اول از آغاز تا هجرت، تهران، سروش. )، سيره رسول1370زرياب خويي، عباس، ( -29

  )، از گذشته ادبي ايران، تهران، الهدي.1357كوب، عبدالحسين، ( زرين -30

ر سـجادي، تهـران،   الاشراق، ترجمه سيد جعف ) حكمت1377الدين يحيي، ( سهروردي، شهاب -31

  دانشگاه تهران.

  )،تمدن وفرهنگ ايران، تهران، دانشگاه ابوريحان.1372حسيني،ناصرالدين،( شاه -32

  اسلامي، تهران، الهام. -)، بازشناسي هويت ايراني1387شريعتي، علي، ( -33

  مي.)، ايرانيان و هويت ملي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلا1385شعباني، رضا، ( -34

  )، تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي، تهران، دانشگاه تهران.1371اله، ( صفا، ذبيح -35

  م)، تاريخ الامم و الملوك (تاريخ طبري)، بيروت، عزالدين.1987طبري، محمدبن حرير، ( -36

  )، فرهنگ فارسي عميد، تهران، اميركبير.1377عميد، حسن، ( -37

  نيا، تهران، سروش. زرين فرهنگ ايران، ترجمه مسعود رجب)، عصر 1363فراي، ريچارد، ( -38

  )، ايرانويچ، تهران، دانشگاه تهران.1374وشي، بهرام، ( فره -39

اميـه، ترجمـه مرتضـي هاشـمي حـائري،       )، تاريخ شيعه و علل سقوط بنـي 1325فلوتن، فان، ( -40

  تهران، اقبال.

و افول علم در ايران، تهران، مركز تحقيقات شناسي رشد  )، جامعه1384راد، محمدامين، ( قانعي -41

  سياست علمي كشور.

بـن علـي قمـي، تصـحيح سـيد       )، تـاريخ قـم، ترجمـه حسـن    1361بـن محمـد، (   قمي، حسن -42

  الدين طهراني، تهران، طوس. جلال

  )، تصحيح صادق هدايت، تهران، اميركبير.1342كارنامه اردشير، ( -43

شناسـي ، ترجمـه محسـن ثلاثـي، تهـران، فرهنـگ        بر جامعه)، درآمدي 1372كوئن، بروس، ( -44

  معاصر.




ه���� �
�م در �
ن ������� ه�
� ه��
ا�� ن وا
    ا

١١٩ 

 

)، ايران در آستانه يورش تازيان، ترجمه محمـدرفيق يحيـائي، تهـران،    1357كولسينكف،آ.اي،( -45

  آگاه.

)،فرهنگ ايراني پيش از اسلام وآثارآن درتمدن اسلامي و ادبيات عربي، 1374محمدي محمد،( -46

  تهران، توس.

الجوهر، ترجمـه ابوالقاسـم    الذهب و معادن )، مروج1370بن حسين، ( بوالحسن عليمسعودي، ا -47

  پاينده، تهران، علمي و فرهنگي.

)، ترجمه تاريخ طبري از ابومحمد بلعمـي، بـا مقدمـه و حواشـي     1377مشكور، محمدجواد، ( -48

  محمدجواد مشكور، تهران، خيام.

  تهران، سروش.فارسي،  )، فرهنگ زبان1369مشيري، مهشيد، ( -49

  )، خدمات متقابل اسلام و ايران، تهران؛ صدرا.1359مطهري، مرتضي، ( -50

التقاسيم في معرفه الاقاليم، ترجمه علينقي منـزوي، تهـران،    )، احسن1361مقدسي، ابوعبداله، ( -51

  بنگاه مؤلفان و مترجمان ايران.

ان در برابـر خلافـت امـوي و    )، نهضت شعوبيه: جنبش ملـي ايراني ـ 1370ممتحن، حسينعلي، ( -52

  عباسي، تهران، انتشار.

  )، دين و هويت. تهران، تمدن ايراني.1385منصورنژاد، محمد، ( -53

  )، تاريخ خاندان طاهري، تهران، اقبال.1335نفيسي، سعيد، ( -54

  )، گزارش هاشم رضي، تهران، فكر روز.1376ونديداد، ( -55

  )، بخش اول، گزارش پورداود، تهران، دانشگاه تهران.  1356يسنا، ( -56

)،حضور ايرانيان در جهـان اسـلام،ترجمه فريـدون    1381يارشاطر،احسان  وآنماري شيمل و...،(-57

  مجلسي،تهران،مرواريد.

  )، تاريخ اليعقوبي، قم، منشورات الشريف الرضي.1373يعقوب، ( يعقوبي، احمدبن ابي -58

59- Brown, Radcliff (1977). Religion and society, the social 

anthropology of Radcliff edit, Adam kuper. AKP. 

60- Gibb, H.A.R. social significance of the shunbiya: studies on the 

civilization of Islam. RKP. 

61- Gnoli, Gerardo (1989), the idea of Iran: an essay on its origin. 

Romaslieden, E, J. Brill. 

62- Lenski, Gerhard (1966). Power and privilege: a theory of social 

stratification. New York: megrawhill. 



                                                  زدهم.شماره سيژوهشي تاريخ.سال چهارمفصلنامه علمي پ      

١٢٠ 

 

63- Yarshater, ehsan (1991). The Persian presence in the Islamic world. 

Ed. R. G. hovanisian and G. sabagh. Cambridge. 

  


